
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم

  وه چه بی رنگ و بی نشان که منم
!کی ببينم مرا چنان که منم؟

».اسرار در ميان آور «: گفتی
کو ميان اندرين ميان که منم؟
کی شود اين روان من ساکن ؟
اينچنين ساکن روان که منم

حر من غرقه گشت ھم در خويشب
!بوالعجب بحر بی کران که منم 
اين جھان وان جھان مرا مطلب

کاين دو، گم شد در اين جھان که منم
از سودم و زيان، چو عدم، فارغ

!طرفه بی سود و بی زيان که منم 
:گفت » تو عين مايی ! ای جان «: گفتم 

»عين چبود درين عيان که منم « 
خموش! ھای «: بگفت » آنی«: گفتم 

»در زبان نامدست آن که منم 
اندر زبان چو در نامد«: گفتم 

»! اينت گويای بی زبان که منم 
چو مه بی پامی شدم در فنا 

!اينت بی پای پادوان که منم 
بانگ آمد چه می دوی ؟ بنگر
در چنين ظاھر نھان که منم
شمس تبريز را چو ديدم من
منم نادره بحر و گنج و کان که

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی

 
ده و اينک عين  سرو م کند ـ ساين غزل را مولانا در خطاب به نقاشی به نام عين الدوله رومی ـ که قصد داشته تصوير مولانا را ر

و دايم در آتش شوق  ص بودان، گرجی خاتون از جمله محبان خاالملکه زمان، بانوی جھان، خاتون سلط... «افلاکی به اختصار، عبارت 
اده اشارت کرد تا صورت مولانا را در طبقی او را تشريفھا د) خاتون(نقاشی بود او را عين الدوله رومی گفتندی . مولانا می سوخت

عين الوله قلم بر دست گرفته نظری بکرد و به تصوير مشغول شد و بر طبقی، به غايت صورتی لطيف ... رسمی بزند ) صفحه کاغذ(
تمام کرد، باز  چون صورت را. در طبقی ديگر رسمی ديگر زد. دوم بار ديد که آنچه اول ديده بود آن نبود. باز نطر کرد . نقش کرد

را مکرر می کرد صورتھا نبشت، و چندان که نظر ) رنگارنگ(در بيسا طبق لونالون ) به ھمان ترتيب(عليھا . شکلی ديگر نمود 
« ھمانا حضرت مولانا ھمين غزل را سرآغاز فرمود ، ... متحير مانده نعره ای بزد و بيھوش گشته قلمھا را بشکست . يدديگرگون می د

».بی رنگ و بی نشان که منم وه چه 
 


